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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 سلوک بانوانگرایی، خطری در کمین طلبی و تنوّعتجمّل

متعال روزی ما کرده و در دسترس ما قرار داده است، قدر بدانیم و این معارف بلند الهی را که خدای

اوقات انسان با این حقایق بازی ارزش آن را بشناسیم. با حقایق بلند معنوی دین بازی نکنیم، گاهی

به ماجرای مجلس یزید اشاره  زنی وقتی مثلاًهای سینهکند. یادم هست بچه که بودیم، در هیئتمی

الله بازی کند، کار بسیار عجیبی اینکه انسان با کلامکنید. الله بازی میبا کلامگفتند: کردند، میمی

گونه و تفنّنی کنیم؛ یعنی رفتاری بازیالله است، بازی میاوقات ما با دین خدا که کلاماست. گاهی

کنم که حتما ام. )تاکید میباشد، به این نکته اشاره کرده هم اگر یادتان "حقسرّ"داریم. در کتاب 

اند، اهمیت ها با عنایت خاصی نوشته شده ی عزیزان این کتاب را مطالعه کنند. این کتابهمه

های مطرح شده قائل بودم که وقت گذاشتم و نوشتم(. در فصل سوم کتاب ای برای نکته العاده فوق

کردم، آخرین مورد از این مطرح های سلوک را از لغزشگاه حق که حدود سی و چند مورد سرّ

ها را به همین نکته اختصاص دادم: تفنّنی پرداختن به عرفان و دین؛ یعنی اینکه ما زندگی  لغزشگاه

ای مثلا دو ساعت هم بیاییم بنشینیم اینجا و دنیایی خود را داشته باشیم و هفته یعادی و روزمره

های عرفانی بگوییم؛ خیلی هم لذت ببریم و کیف  شعرهای عرفانی بخوانیم، عبارتمثلاً، عرفان ببافیم، 

ور باشیم. این بازی  که تمام شد، برگردیم و دوباره در همان دنیاگرایی خودمان غوطههم کنیم؛ جلسه 

ف برد؛ فقط وقتش را تلکردن با عرفان و با دین خداست. فرد با این نحوه عملکرد، راه به جایی هم نمی

تواند کند. این مجلس برای او تبدیل به مجلس تفریح و تفنّنی شده است که با حضور در آن، میمی

جا دنبال دنیا بدود. اینگونه پرداختن به عرفان، انسان را به هیچاش را درکند و دوباره برود به خستگی
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همسو کند، اگر اینگونه شد،  را با خود ی زندگی مااین حقایق باید حاکم بر جان و روح ما باشد و همه

اید، عمری هم تلف شده و هیچ چیزی هم در رشد خواهید داشت؛ والاّ مانند من، چهارتا لفظ یاد گرفته

را جدی  اید، عایدتان نشده است. بحثهایی که صرف کرده ای از زمانتان ندارید و هیچ نتیجهدست

آن قرار بگیرد، نه عاع الشّچیزهای دیگر تحت یود و همهله زندگی شما شبگیرید؛ یعنی مهمترین مسأ

جزء  "حقسرّ"چیزها باید به این رنگ دربیاید. در همان کتاب یبلکه همه اینکه تعطیل شود؛

های  کسی تارک دنیا شود یا فعالیتاگر ام که اشاره کردههم ، به این نکته ی سلوکها لغزشگاه

هم یک لغزش و به اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی، و مانند آن را به اسم عرفان ترک کند، آن 

ی و همه شودی زندگی انسان دمیده میهمه یعرفان روحی است که در پیکره انحراف رفتن است.

 کند، روحیه عرفانیمیهم که کار اقتصادی  سالک کند.همسو می زندگی انسان را با رنگ و عطر خود

کار علمی و اجتماعی  ند، روحیه عرفانی بر آن حاکم است؛کمیهم که کار سیاسی  بر آن حاکم است؛

این رفتارها پیکره  روحیه عرفانی بر آن حاکم است. کند،اش را ایفا میلیت خانوادگیؤوکند، مس می

رسد و گونه درست است. اگر اینگونه شد، انسان به جایی میروح عارفانه. اینآن، روح حاکم بر و است 

صورت کاذب را به ا تلف و وقتی را ضایع کرده و خوداینگونه نشد، انسان عمری رخدای ناکرده، اگر 

که هیچ ارزش غذایی نداشته باشد، نه بدهید  هاییخوراکیبه کسی که  اینمثل  اشباع کرده است؛

را پر کند، این اشباع او اما شکم  . هیچ ارزش غذایی نداشته باشد؛ویتامینو نه داشته باشد پروتیئن 

میرد. کسی هم که خودش را با خاطر نرسیدن مواد حیاتی به بدنش میاین فرد بهو کاذب است 

ضرر خواهد او هم  ؛ها نیستکند، اهل عمل و همسو شدن با این آموزهمطالب عرفانی اشباع کاذب می

 کرد.

ید، فرق اهاین حرفها با حرفهای دیگری که جاهای دیگر به اسم دین شنیدجنس  .قدر بدانیممیدواریم ا

طوبی وزیده و  یشجره از ،بیتید که این نسیم معنوی که از خانه اهلاهدارد. خودتان هم دید

چه تکان و  شظاهر و باطن ،جان ،ی روحخورده، در همه سکبه هرکند، با جان انسان چه میآمده، 

 خودمان .قائل باشیمتری بیشآن اهمیّت ای رتر بگیریم و بامیدواریم بحث را جدی غییری داده است!ت
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این ایم و ببینیم چقدر تغییر کرده ی نفس داشته باشیم؛خودارزیابی و محاسبه ینوع را نگاه کنیم؛

نشنیده بودم، زندگی م و این مطالب را آمد. وقتی من اینجا نمیه استداشتبرای ما ثمراتی چه مباحث 

داشت؛ حالا چقدر تغییر کرده است. خلق و خوی من، روحیات من، خاص خود را ی من شکل و قواره

. ه استها درآمد های من، تعاملات و ارتباطات اجتماعی من، چقدر به رنگ این حرفافکار و اندیشه

رضوان  را رحمت کند؛ دولابی یحاج آقاخدا  ام!دائم کنترل کنم. نکند بیهوده خودم را مشغول کرده

؛ کاشتیمخیار میمزرعه در  فرمودند:کردند؛ میمیکارهای کشاورزی  ،در دولاب الله تعالی علیه؛

از آن  کرد.خیلی تنبل بود و کار نمیکه داشتیم  یکرد و کارگر دیگرکه خیلی کار می یمداشت یکارگر

فلانی، گفت: من و اید؟ میاید؟ چقدر خیار چیده: شما امروز چقدر کار کردهیمپرسیدکارگرِ تنبل می

شخص نود و نه تا از خیارها را آن اینکه  حال ایم؛خیار چیده تاصدهم روی ،تلاشآن کارگرِ پریعنی 

 و یکی را خودش.بود چیده پرکار 

ین ا !نتیجه طی شودبهره و کمپذیر هم نیست، نکند اینگونه کم های گرانبهایی که بازگشت این فرصت

از شود؛ چون گذرد، کار برای انسان دشوارتر میچه زمان میایم. هرایم و نوشتهاً گفتهحرفها را کرار

مانده و ریشه دارتر باقی در وجود انسان تغییر کند، زمان بیشتری که باید  هاییتخصلآن سو، یک

 ترتوانایی انسان هم کمرود، از سوی دیگر، هر چه سن بالاتر میو تغییرش دشوارتر است. و لذا شده 

بدانید؛ به سن و سال من که برسید، خیلی از این که دارید را انرژی و توانی قدر  انجوانشما  شود.می

شود و هم کار دشوار هم توانایی کم میبا گذشت زمان، رود. بنابراین میاز دست ها ها و تواناییانرژی

 ت که کم بهره طی شود. زمان را غنیمت شمرد و نگذاشباید د. لذا گردمی

را  اینکتهبه ذهنم آمد که شاید لازم باشد همین بحثِ تفننی پرداختن به مسائل عرفانی،  یدر حاشیه

صفات  مجموعهکریم یک  قرآن 1.(نوشته باشم "حجاب"کنم در کتاباین بحث را فکر می)تذکر دهم. 

جهول  4عجول است، 3منوع است، 2هلوع است،که انسان مثلاً این ؛شمردبرمیانسان نوع به منفی راجع

                                            

 .561-561 اسلام...صص در زن حقوق و حجاب مهدی؛ طیّب، 1
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خواهد می ،یا نه برای همیشه اینگونه است؛این به این معناست که این موجود آیا  6ظلوم است. 5است،

اش این است که عجول، منوع، بگوید: که انسان اگر در بستر تربیت الهی و معنوی نباشد، طبع اولیه

این موجود را از این طبع اولیه نجات دهد و که ما دین آمده ا ؛ستاینهاامثال جهول و  ،حریص ،هلوع

ی ، دربارهنوع انسان است بهمربوطکه مسأله این حال  کند؟ ردااو را به افق بلند کمالات انسانی و

یک دسته  مردکه  شودمطرح می 7خویشتن شناسی جنسیبحث در  کند.جنس انسان نیز صدق می

های متعالی الهی منتقل  را به خصلت از آنها برهد و خودکه باید بتواند  دارد های طبیعی و اولیهخصلت

اش، چه وجودی یببیند در طبع اولیه باید برود بگردد؛هم زن  ؛طورزن هم همیندر مورد جنس کند؛ 

به چه باید گیری از تربیت انبیاء الهی و اولیاء معصوم خدا و با بهره یی هستهای منفیخصلت

البته و منتقل شود و ارتقاء پیدا کند. یکی از چیزهایی که در طبع زن هست،  یییهای ثانو خصلت

، میل به دنیا و زینت دنیاست. استشده نگذاشته در وجود او بیهوده و حکمت دارد وجود آن 

نْياةَِّالْحَيزيِنَةَََُّّّاءََّهَمُّهُنَّالنِّسََّّاِن َّ» فرمایند:می البلاغهدر نهج امیرالمومنین  شاناهتمام وهمّ  ان. زن8«االدُّ

طور که  است. همانزن همیشه اینگونه مقصود این نیست که های زندگی دنیاست.  سمت زینتبه

                                                                                                                              

 .15 ی آیه معارج، ی سوره. 3

 .55 ی آیه اسراء، ی سوره. 4

 .21 ی آیه احزاب، ی سوره. 5

 .43 ی آیه ابراهیم، ی سوره. 6

مَعرفَِةََُّّ» است؛ کلیدی و مهم عنصری انسان، تعالی در شناسیخویشتن که ایمگفته " اخلاق مبحث بر درآمدی "دیسی اواخر در. 7

 که نوعی شناسی خویشتن یكی ت:اس قسم سه بر شناسیخویشتن که گفتیم آنجا در .(144 ص غررالحكم، آمدى،)َّ«الن فسَِّانَفَعَُّالمَعارِفَّ

 بدانیم که است این آن از هدف که جنسی شناسی خویشتن دیگر است؛ موجودی چه انسان نوع اصلا بدانیم که است این آن از مقصود

 سوم و است؛ داده قرار آنها آفرینش در هاییسرمایه چه خداوند و دارند هایی خصلت و ها ویژگی چه هریک مرد، جنس و زن جنس

 دارد. افكاری و هااندیشه ها، عادت خو، و خلق چه ببیند خودش هرکس که است این آن از مراد که شخصی شناسی شتنخوی

 .514 ی خطبه البلاغه، نهج الرضی، شریف. 8



 

 5 

 ،اش میل به زینتزن هم در طبع اولیه خود را بسازد که عجول نباشد،تواند اما می ؛انسان عجول است

نیست چیزی اما  است؛ منفیخصلت این یک  وجود دارد.تجملات و زرق و برق ظاهری دنیا  ،زندگی

نجات پیدا کند و به افق خصلت تواند از این ؛ نه، زن میباشدناگزیر اینگونه بهو باشد ن آکه زن اسیر 

در این زمینه دست به خودسازی و . وظیفه یک زن مومن است که این کار را بکند وارد شود بلندتری

شوید، راه  کند. این راهی که شما دارید با آن آشنا میهمراهی تواند با انبیاء و اولیاء نمی والاّ بزند؛

لذا  ؛ست؛ زنی که مایل به زینت حیات دنیا باشد، راه به انبیاء و اولیاء نداردا همراهی با انبیاء و اولیاء

 ،کندمطرح می اکرمپیغمبر ی احزاب راجع به همسرانکریم در سورهای که قرآناولین نکته

َّترُِدْنََّالْحَياةََّ»به همسرانت بگو:  !ای پیغمبر :«زْواجِكَّقُلَّْلَََِّّياَّايَ ُّهَاَّالن بِیَُّّ» فرماید:می همین است؛ اِنَّْكُنْتُن 

نْياَّوََّزينَتَها َّسَراحاَّ»ها و تجملات دنیوی دارید،  اگر میل به زندگی و زینت :«الدُّ َّوََّاُسَرِّحْكُن  فَ تَعاليَْنََّامَُت ِّعْكُن 

گویم شما نمی ؛دهم و با خیر و خوشی از هم جدا شویمبی شما را من تمام مهریه تابیایید  :9«جَميلًَّ

 الله باشید.منِ رسولو همراه توانید همسر اما نمی ؛کار هستیدکافر یا معصیت

باشید. این نکته همراه توانید با انبیاء و اولیاء اگر مایل به زینت حیات دنیا هستید، نمیها لذا شما خانم

ه رفتاش طبع اوّلیهبیند که به دنبال همان حواسش به خودش نباشد، ناگهان میزن اگر  ت.مهمی اس

با کنید، اما نگاهش که می ست؛مباحث معنوی اطی کردن عرفان و خواندن ظاهرأ هم مشغول  ؛است

های آنچنانی کم کم جلسه عرفانی به مهمانی شوید.مواجه میتفننی شدن عرفان ی مسألههمان 

ها به اینگونه جلسات که ام؛ زنام و به جاهای مختلف سر زدهها رفتهخانقاه بهشود. من می تبدیل

دهند و فخر به همدیگر نشان می !کنندآیند، با خودشان چه تجملات و زر و زیورآلاتی همراه می می

هستند. کم کم  کنند، دلخوشبه این زر و زیورهای دنیوی که دارند و از آن استفاده میو فروشند می

امر همین ناشی از شود. انحرافی که در برخی از فرق صوفیه پیش آمده، کار به اینجاها کشیده می

که میل به زینت و حیات دنیا با راه انبیاء و اولیاء قابل جمع اند توجّه نداشتهاست که به این نکته 
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زور خودم را رغبتی به دنیا؛ نه اینکه بهیرغبتی به دنیاست. زهد یعنی بنیست. راه انبیاء و اولیاء راه بی

سمت خدا، اولیاء دلم به ؛پر نکشد دنیا به سمتهم دلم  نه، یعنی ؛سراغ دنیا نرومبه کنترل کنم که 

زندگی اشرافی و  ،تجملات ،سمت زر و زیورانسانی پر بکشد، نه بهحقیقی های خدا، کمالات و زیبایی

این یکی  آورید.اینگونه جلسات زنانه در میسر از  بارهیکه باشید، توجّبیبه این نکته مانند اینها. اگر 

د ننشینآیند کنار همدیگر میها می یعنی خانمکند؛ هایی است که جلسات زنانه را تهدید میاز آسیب

ند آنجا برو تاگذارند اما در کنارش برنامه سفر کیش و ترکیه هم می ؛خوانندشان را میعرفان

ست که ا دانم این چه عرفانییم. نمیاهخودمان را مسخره کرد .. تمام شدبخرند های خوب جنس

ست که ا هاییاین گونه موارد را مواظب باشید، اینها بزنگاه !کارها کرداین از در کنارش توان  می

 :قسم خورد در پیشگاه خدانگذارد کسی راه مستقیم خدا را برود.  تااست نشسته در آن شیطان 

عُدَن َّلَََّ» گذارم کسی این راه را طی کند، مگر نشینم و نمیسرِ صراط مستقیم تو میبر گفت: من  ؛10«ق ْ

خدا نیست، وجودشان هستند که در وجودشان میل به غیرکسانی خلَص هم خلَص؛ عباد مُعباد مُ

طان در ی شیسمت غیرخدا ندارند. اینها هستند که حربهبه یمیل و کشش و رغبت ؛استخالص شده

ت و توجه به دنیا در وجودشان هست، تیغ شیطان دیگران به میزانی که محبّ والاّ ؛آنها کارگر نیست

 یحواستان به این باشد که جلسه !هم در موردشان برّندگی و کارایی دارد. خیلی مراقب باشید

مابقی در و  بگوییدپنج دقیقه عرفان به مجلسی تبدیل نشود که در آن جلسه این  .زنکی راه نیفتد خاله

اما شما را از راه انبیاء و  گرچه حرام و معصیت نیست؛اینگونه کارها بپردازید. اینگونه کارها به ، آن

اگر  ،کارهایی که برای نیکان حسنه است :11«حَسَناتَُّالبَرارَِّسَيِّئاتَُّالمُقَر بينَّ» وانگهی، دارد.اولیاء باز می

این  م،همانطور که اشاره کرد .شود. باید خیلی مراقب بودئه نوشته میمقربان انجام دهند برایشان سیّ

یا ترکیه گاهی به شخص حرام نیست که  یمراه افراد عادی نیست که بگوی ؛ستاراه، راه انبیاء و اولیاء 
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 ولی؛ اینگونه کارها حرام نیست بله، د.اجناسی بخرآنجا  هایو از بازارسفری داشته باشد هم کیش 

گویم ژنده پوشی نمیحرام است. خواهد در راه عرفان قدم بگذارد، کسی که میبرای برای عموم خلق؛ 

 هایگویند: فلان جا لباسمیکه همینسمت این چیزها پر نکشد. به تانرا پیشه کنید؛ نه، ولی دل

م که کنی پس برنامه ریزی گویند، میو هم ارزاناست آمده که هم خیلی خوب  آلاتیشیک و زینت

به سمت عملا هم سمت این چیزها پر نکشد و دلمان بههم مثلا این هفته یک روز باهم به آنجا برویم. 

به همان سمت دنبال دل هم بهو همه چیز او فکر  ،چون دل انسان به هر سمت برود، بدنآنها نرویم؛ 

و به دنم را راه انداخت باین دل بعد  به کیش رفت،روم، چون اول دلم که من به کیش میرود. اینمی

ید، قبل از اینکه اهاگر به این جلسه آمد .دهدرفتم. بنابراین رفتار من خبر از درون من میکیش 

. ه استتان را به اینجا آورد، بعد دلتان بدنه استو به این فضا میل کرد هتان بیاید، دلتان آمد بدن

 جاهای دیگر هم همینطور است.

ط انقیک دسته مردها هم  هاست.همانطور که گفتم،خانم نقاط آسیباز  ! ایندقت کنید ،هرحال هب

باشند و داشته  تمراقبخود  پذیرآسیببه نقاط نسبتآنها هم باید  وآسیب پذیر در وجودشان هست 

ممکن که  هایکی از آنپذیری در وجود خود دارند که نقاط آسیبها هم  روی خودشان کار کنند. خانم

های نحلهاین ویژگی به  .میل به دنیا و زینت دنیاستهمین های زنانه ظهور کند، در جمعاست 

. من از نزدیک یدد توانمیها را در بعضی از خانقاهآن  رزظهور خیلی با .ستارسانده آسیب عرفانی 

از من  حضرت زهراتولد یا شهادت به مناسبت صوفیه بودند، از سنخ که گروهی یک بار  .امدیده

داند مریدها خدا می آنست، ولی او بزرگی  پیرشان آدم برجسته در جمعشان صحبت کنم.خواستند 

از در ورودی ها خانموقتی ولی  ؛ها جدا بودمفضا مشترک نبود، فضای آقایان از خانالبته،  !چگونه بودند

در من  لازم را. رستگیِو نه آن واداشتند دیدم که متاسفانه نه حجاب آنچنانی ، میشدندداخل می

چیست  ادِ همه درآمده بود که این حرفهاراجع به همین مباحث صحبت کردم، دهمان جلسه اندکی 

 .همین است ،وارد شده استهای عرفانی  به جریانکه  ییهاآسیبیکی از متاسفانه  .زنیدکه شما می
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معنوی شما  بود که آنها دامنگیر این حرکت مراقب وفکر کرد های دیگر هم  آسیب شود در موردمی

صرفاً اگر جاهلیت  کند،مطرح میبحث جاهلیت اولی که قرآن در  مثلاً،آورد. محرومیت می والاّ ؛دونش

چرا شد؛ تعبیر میجاهلیت طور مطلق به بهاز آن ، جریان داشت اکرمکه قبل از پیامبربود همان 

یک جاهلیت گویای این معنی است که جاهلیت اولیه تعبیر  اطلاق کرده است؟ ت اولیهیجاهلبه آن 

این احتمال وجود دارد که یعنی  هم داریم؛ "ب بعد الهجرهتعرّ "به اصطلاح ؛وجود داردثانویه هم 

گری و خلق و خوی دوران هجرت کرد، دوباره به همان اعرابی بعد از اینکه همراه پیغمبرشخص 

 .ستمنعکس شده ادر دعاها هم و ست که انسان محروم شود ا زرگیبرگردد. این نگرانی بخود جاهلی 

؛ بعد از اینکه انسان هدایت 12«قلُوبنَاَّبَ عْدََّاِذَّْهَدَيْ تَناََّّربَ ناَّلَّتزُغَِّْ» :که ستادعای بزرگی قرآنی،  یاین دعا

اشتباه کند. شد و به مسیر انبیاء و اولیاء الهی راه برد، آن وقت دچار زیغ قلب و انحراف شود، بلغزد، 

ایم، به درستی هم امتداد هدرستی انتخاب کردآغازی را که به ینقطه تا اشیمخیلی باید مراقب ب

 ها نشویم.ها و آسیب درست حرکت کنیم و به یاری خدا دچار لغزش بدهیم؛

را با دقت مطالعه کنند. این  "سرّ حق "کتاب اًها خصوص ی کتابعزیزان همه اًه حتمکنم کتاکید می

کتاب که  نبودوالا شغلم این  ؛اماند و مطالب آن را ضروری دانستهکتابها با عنایت خاصی نوشته شده

حیاتی دیدم و و ی اموری را ضرور ه است.پول در بیاورم. غرضم از نوشتن این نبودو بنویسم، بفروشم 

که را  یسلوک شگاهلغزسی و چند آن  بنویسم(. حتماًچیزی  هاضرورتخاطر آن بهخدا توفیق داد که 

هم مراقب خودتان بسیار به دقت مطالعه کنید و ایم، معرّفی کرده "حقسرّ"در فصل سوم کتاب 

بگوید که  فردالبته دانستن هم مهم است. اینگونه نیست که نخوانید؛ برای دانستن ذهنی فقط باشید. 

مسائل را درست و عمیق نفهمیده باشد،  ،های نظریمن فقط اهل عمل هستم. اگر کسی در جنبه

لذا چنین  اه رفتن است؛بد عمل کردن و اشتب یمقدمهنیز بدفهمی  ؛شوددچار اشتباه و بدفهمی می

اً باید اول مبانی نظری و تئوریک بحث را عمیقتواند درست عمل کند؛ فردی در میدان عمل هم نمی
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عمل هم پیاده  یدر صحنه ایم،هآنچه را فهمید منیسعی ک ؛کنیم؛ و بعد به فهمیدن بسنده نمفهمیب

ببینید با این محکها چقدر دارید راه را  ؛ها را بخوانید و خودتان را محک بزنید لذا آن بحث نیم؛ک

دچار در مسیر  تا کنترلی و خود ارزیابی داشته باشدیک حالت خود اًدائمانسان باید  .رویددرست می

کریم ولی غلط رفته باشد. قرآن کند؛رد درست عمل میداخطا و لغزش نشود که گمان کند 

نْياَّوََّهُمََّّْال ذِينََّضَل َّسَعْيُ هُمَّْفِی»؟ معرّفی کردچه کسانی را  13«عْمَالًَّاََّخْسَريِنََّاََّ»ترین افراد  زیانکار الْحَياةَِّالدُّ

هدر صرف شد و به های دنیایی شان در جنبهی تلاشکسانی که همه :14«يَحْسَبُونََّانَ  هُمَّْيُحْسِنُونََّصُنْعاًَّ

و توانشان گم  تلاشکسانی که  ترین زندگی را دارند؛د و عارفانهکنند بهترین عملکراما گمان می ؛رفت

عجب کنند که ولی خودشان گمان می ؛های زندگی دنیوی و ظواهر آن به بیراهه رفت در جنبه ؛شد

 «وََّهُمَّْيَحْسَبُونََّانَ  هُمَّْيُحْسِنُونَّ» !وندرعجب دارند خوب راه می روند!دارند راه را درست می

این نکته دقت بیشتری داشته باشیم.  بهنسبتتوفیق دهد که ما  یمتعال به همهامیدواریم خدای

تفریح و دائماً برای این و آن مهمانی بدهند،  اًکه دائمتبدیل نکنید ای به گعدهخود را معنوی  یهجلس

یک اگر مثلا  .گویم جایی نرویدها کشیده شود. نمی . نگذارید به آن سمتدبرویبه اینجا و آنجا  ،خرید

 ،ولی سمت و سوی ارتباطاتتانگویم نروید؛ نمیروز هم خواستید جایی بروید و خستگی در کنید، 

 ،ی غافلانهیتوحیدی باشد، نه سمت و سوو سمت و سوی معنوی، الهی، روحانی، عرفانی، ولایی 

 دنیوی، ظاهری، مادی و مانند اینها.

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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